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طليعه

حضرت امام محمد تقي (عليه السلام) در دهم ماه رجب سال 195. ق در مدينه منوره چشم به جهان گشود. پدر بزرگوارش حضرت رضا (عليه السلام) و مادر ارجمندش بانويي مصري تبار به نام سبيكه مي‌باشد. ريحانه و خيزران از ديگر نامهاي مادر امام جواد (عليه السلام) است. حضرت رضا (عليه السلام) در مورد منزلت فرزندش امام جواد (عليه السلام) و مادر مكرمه آن حضرت، به يارانش فرمود: من داراي پسري شده‌ام كه همچون موسي (عليه السلام) شكافنده درياها [ي علم] است و همانند عيسي (عليه السلام) مادري قدسيه و پاكيزه دارد. [1] . پيشواي نهم در سن 7 سالگي به امامت رسيد و هفده سال رهبري شيعيان را به عهده داشت. دوران امامت حضرتش با دو نفر از خلفاي ستم پيشه عباسي مأمون و معتصم مقارن بود. حضرت جواد (عليه السلام) در داشتن تمام صفات زيباي اخلاقي و انساني سرآمد خوبان روزگار بود. پارسايي، علم و دانش و بخشندگي‌اش موجب شده بود كه با القاب جواد، تقي، مرتضي و منتجب شناخته شود. اما در اين ميان لقب «ابن الرضا» بخاطر شكوه و جلالت امام رضا (عليه السلام) در ميان مردم شهرت بيشتري داشت و حتي بعد از آن حضرت، مردم امام دهم و يازدهم (عليهما السلام) را نيز با همين لقب بيشتر مي‌شناختند. امام رضا (عليه السلام) هنگام خطاب به يگانه فرزندش، بيشتر، از كنيه «ابو جعفر» - كه نشانه‌ي احترام خاصي است - استفاده مي‌كرد. [2] . امام محمدتقي (عليه السلام) كه در نوجواني به مقام رفيع امامت نائل شده بود، در سن 25 سالگي و در عنفوان جواني به دستور معتصم عباسي و توسط همسر بي‌وفايش ام الفضل (دختر مامون) در شهر بغداد به شهادت رسيد. حضرت جواد (عليه السلام) از همسر ديگرش، سمانه مغربيه، داراي چهار فرزند پسر، به نامهاي: ابوالحسن امام علي النقي (عليه السلام)، ابو احمد موسي مبرقع، ابو احمد حسين و ابو موسي عمران; و چهار فرزند دختر، به نامهاي: فاطمه، خديجه، ام كلثوم و حكيمه بود. [3] حكيمه دختر امام جواد (عليه السلام) همان بانوي با فضيلت و مؤدب است كه در هنگام تولد حضرت مهدي (عليه السلام) در منزل برادر زاده‌اش امام حسن عسكري (عليه السلام) حضور داشت و به نرجس خاتون ياري مي‌كرد. 




شايسته‌ترين ترجمان قرآن

امامان معصوم (عليهم السلام) كه بعد از رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) حجت‌خدا و جانشين پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) به شمار مي‌روند شايسته‌ترين ترجمان وحي و آشناترين كس به تفسير قرآن مي‌باشند. بر اين اساس اگر بخواهيم كلام وحي را معنا كنيم، اول بايد به سراغ امامان معصوم (عليهم السلام) برويم. امير مؤمنان علي (عليه السلام) فرمود: «اين قرآن، خطوطي است كه در ميان جلد پنهان است، با زبان سخن نمي‌گويد و نيازمند مفسر و ترجمان است....» و سپس فرمودند: «فنحن احق الناس به; ما [امامان معصوم (عليهم السلام)] براي [تفسير و ترجمان] قرآن از همه مردم شايسته تريم.» [4] . امام باقر (عليه السلام) در معناي آيه «و ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم» [5] ; فرمود: يعني «معني تمام قرآن را جز خداوند و كساني كه راسخ در علم هستند [6] نمي‌دانند.» و امام صادق (عليه السلام) راسخان در علم را چنين معرفي كرد: «نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم تاويله; ما [اهل بيت] راسخان در علم هستيم و ما تاويل قرآن را مي‌دانيم.» پيشواي پنجم ضمن گفتار روشنگرانه‌اي كه در مورد امتيازات اهل بيت (عليهم السلام) بيان فرموده است، به اين نكته اشاره كرده، مي‌فرمايد: «نحن تراجمة وحي الله; [7] ما مترجمان وحي الهي هستيم.» امام صادق (عليه السلام) در معناي آيه: «بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم» ; [8] «ولي اين قرآن آيات روشني است كه در سينه دانشوران [و اهل علم] جاي دارد.» فرمود: «مقصود از اهل علم كه دانش تفسير قرآن را در سينه‌ي خود جاي داده‌اند، امامان معصوم (عليهم السلام) هستند.» [9] . با توجه به نكات فوق در اين نوشتار سعي شده است كه برخي از نكته‌هاي تفسيري و مفاهيم قرآني از سيره و سخن امام جواد (عليه السلام) استخراج شده و به مبلغان و مخاطبان گرامي عرضه شود، تا با پيروي از شيوه‌ي تبليغي آن حضرت در عرضه‌ي مطالب بلند وحياني، با برخي از معاني آيات الهي نيز آشنا شويم. 




ترويج آيات قرآن

حضرت جواد (عليه السلام) بر اين باور بود كه آيات الهي بايد در جامعه فراگير شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلالهاي روزمره خود از قرآن و معارف بلند آن بهره گيرند، به همين جهت سعي مي‌كرد كه در گفتگوها و معاشرت و برخورد با مردم از آيات قرآن استفاده كند. داستان زير نمونه‌اي از اين حقيقت است. قاسم بن محسن مي‌گويد: در سفري كه به مكه رفته بودم در راه به شخص ضعيف و مستحقي برخورد كردم، از من چيزي خواست و من هم يك قرص نان به او صدقه دادم، سپس به راه خود ادامه دادم، در راه گردباد تندي وزيد و عمامه‌ام را با خود برد. من هر چه تلاش كردم نفهميدم كه به كدام سمت برد. هنگام بازگشت در مدينه به حضور امام جواد (عليه السلام) رفتم، امام به من فرمود: اي قاسم! عمامه‌ات را در راه باد با خودش برد؟ گفتم: بلي. امام به خادم خود فرمود: برو عمامه قاسم را بياور. و او عيناً عمامه خودم را برايم آورد. من با شگفتي تمام به حضرت عرضه داشتم: اي پسر رسول خدا! اين عمامه چگونه بدست شما رسيد. امام پاسخ داد: تو در راه به مستمندي صدقه دادي و خداوند احسان تو را پذيرفت و به شكرانه‌ي آن، عمامه‌ات را به تو برگرداند. حضرت جواد (عليه السلام) در ادامه سخن خويش اين آيه را قرائت كرد: «ان الله لا يضيع اجر المحسنين» [10] ; «خداوند متعال مطمئنا پاداش نيكوكاران را ضايع و تباه نمي‌سازد.» [11] . 




كودكي در مسند امامت

روزي علي بن اسباط (يكي از شيعيان كوفي) در دوران كودكي امام جواد (عليه السلام) به حضور آن حضرت شرفياب شد. او مي‌گويد: من دقيقا به قد و قامت آن بزرگوار خيره شده و قيافه و حركات و سكناتش را زير نظر داشتم تا در موقع مراجعت، شكل و شمايل امام جواد (عليه السلام) را بهتر براي يارانم در مصر نقل كنم. درست در همين هنگام كه با اين انديشه به او نگاه مي‌كردم، آن حضرت نشست و رو به سوي من كرده و گفت: «اي علي بن اسباط! خداوند كاري را كه در مسئله امامت كرده، همانند كاري است كه در مسئله نبوت انجام داده است. گاهي در قرآن مي‌فرمايد: «و آتيناه الحكم صبيا» [12] ; «ما به يحياي پيامبر (عليه السلام) در دوران كودكي فرمان [نبوت] داديم.» و گاهي در مورد انسانها مي‌فرمايد: «حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة» [13] ; «تا زماني كه به كمال قدرت و رشد عقلي برسد و به چهل سالگي بالغ گردد.» با توجه به اين آيات همانگونه كه ممكن است خداوند متعال حكمت را به انساني در كودكي بدهد، در قدرت اوست كه آن را در چهل سالگي بدهد.» [14] و به اين ترتيب هر گونه شك و شبهه را در مورد امامتش از ذهن علي بن اسباط زائل نمود. براي توضيح بيشتر نقل روايتي از امام رضا (عليه السلام) در اينجا مناسب مي‌نمايد: روزي صفوان بن يحيي به حضرت رضا (عليه السلام) عرضه داشت: قبل از آنكه خداوند متعال فرزندت - حضرت ابوجعفر - را به شما عطا كند، مي‌فرموديد كه خداوند به من پسري خواهد بخشيد. اينك خداوند متعال او را به شما ارزاني كرد و چشم ما به جمالش روشن شد. حال مي‌پرسيم، - خداي نكرده - اگر خبري شد [و شما از دنيا رفتيد!] بعد از شما ما به چه كسي رجوع كنيم؟ امام رضا (عليه السلام) به فرزندش حضرت جواد (عليه السلام) - كه پيش رويش ايستاده بود - اشاره كرد. صفوان بن يحيي با كمال تعجب گفت: ايشان كه كودكي سه ساله هستند؟! [چطور مي‌شود يك كودك امام باشد؟] امام فرمودند: «و ما يضره من ذلك شي‌ء قد قام عيسي بالحجة و هو ابن ثلاث سنين; كودك بودن او در امامتش مشكل ايجاد نمي‌كند، عيسي (عليه السلام) در سه سالگي به حجيت الهي قيام نموده [و به نبوت رسيد] .» [15] . علي بن اسباط مي‌گويد: روزي به امام جواد (عليه السلام) عرض كردم: اي مولاي من! مردم به كوچكي سن شما ايراد مي‌گيرند و به اين جهت از پذيرفتن امامتتان سر باز مي‌زنند. امام در پاسخ فرمودند: چرا آنان اين نكته را بر من ايراد مي‌گيرند؟ به خدا سوگند! خداوند متعال به پيامبرش (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمود: «قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيرة انا و من اتبعني» [16] ; «بگو: اين راه من است! من و هر كسي كه پيرو من باشد، با بصيرت كامل، [همه مردم را] به سوي خدا دعوت مي‌كنيم.» و غير از علي (عليه السلام) در اول اسلام كسي از رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) پيروي نكرد. و آن حضرت در آن هنگام 9 ساله بود و من هم 9 سال دارم. [17] [كه با بصيرت كامل مردم را به سوي خدا هدايت مي‌كنم؟] 




سوگندهاي قرآن

يكي از مهمترين عوامل پيشرفت جوامع، سوق دادن افراد آن به سوي علم و دانش و تفكر است. قرآن كريم با شيوه‌هاي مختلفي انسانها را به تفكر واداشته است. يكي از اين شيوه‌ها، سوگندهاي آن است. معمولاً امور مقدس و ارزشمند مورد قسم قرار مي‌گيرند. خداوند متعال در موارد متعددي از كتاب خويش به پديده‌هاي طبيعي جهان آفرينش قسم مي‌خورد; و شب و روز و ستاره و خورشيد و ماه و امثال آن مورد سوگند خداوند متعال قرار گرفته‌اند. علي بن مهزيار درباره سوگندهاي قرآن از محضر امام جواد (عليه السلام) نكته‌اي را نقل كرده است كه قابل دقت و بررسي است. او روزي از پيشواي نهم سؤال كرد: سوگندهاي قرآن همانند: «و الليل اذا يغشي والنهار اذا تجلي والنجم اذا هوي» و نظائر اينها براي چه در قرآن مورد قسم قرار گرفته است؟ امام فرمود: خداي تعالي [براي بيداري انسان و تحريك انديشه و عقل وي] مي‌تواند به هر يك از مخلوقاتش كه بخواهد سوگند ياد كند ولي مردم جز به ذات او، به چيز ديگري نبايد سوگند ياد كنند. [18] . 




هدايت گمراهان با آيات الهي

قاسم بن عبدالرحمن به مذهب زيديه گرايش داشت، اما با شنيدن آياتي از قرآن كه امام جواد (عليه السلام) بر وي قرائت كرد، با حقيقت آشنا شده و به امامت امام جواد (عليه السلام) و سائر ائمه اعتقاد پيدا كرد. او در اين مورد مي‌گويد: من زماني به مذهب زيديه تمايل داشتم تا اينكه به بغداد سفر كردم و مدتي آنجا بودم، در همان ايام روزي در يكي از خيابانهاي بغداد، ديدم مردم با شور و شوق وصف ناپذيري به يك نقطه معلومي متوجه هستند; بعضي مي‌دوند، بعضي بالاي بلنديها مي‌روند، بعضي ايستاده و آنجا را تماشا مي‌كنند. پرسيدم: چه خبر است؟ گفتند: ابن الرضا! (حضرت جواد فرزند امام رضا (عليه السلام)) مي‌آيد. گفتم: من هم بايد او را ببينم. تا آنكه حضرت جواد (عليه السلام) سوار بر قاطر نمايان شد. من همچنان كه به او خيره شده بودم، پيش خودم گفتم: خداوند گروه اماميه را از رحمت خود دور كند، آنها اعتقاد دارند كه پروردگار متعال، اطاعت اين جوان را بر مردم واجب گردانيده است! همين كه اين انديشه در ذهن من خطور كرد، آن حضرت راهش را به سوي من كج كرد و رو به من كرده، اين آيه را قرائت كرد: «ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ظلال و سعر» [19] ; [قوم ثمود گفتند:] آيا ما بشري از جنس خود را پيروي كنيم؟ در اين صورت ما در گمراهي و جنون خواهيم بود.» با شنيدن اين آيه - كه از دل من گواهي مي‌داد - با خود انديشيدم كه: مثل اينكه او ساحر و پيشگو است كه از انديشه‌هاي نهاني من خبر مي‌دهد؟ حضرت جواد (عليه السلام) دوباره مرا خطاب كرده و اين آيه را تلاوت فرمود: «أ القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر» [20] ; «آيا از ميان ما تنها بر او وحي نازل شده؟! نه، بلكه او آدم بسيار دروغگو و خودپسندي است.» وقتي كه متوجه شدم حضرت جواد (عليه السلام) واقعا از انديشه‌هاي قلبي من خبر مي‌دهد و اين براي افراد عادي ممكن نيست، فهميدم كه او ولي خدا و امام مسلمين است. بعد از آن از مذهب زيديه دست برداشته، اعتقادم به آن بزرگوار كامل شد و به امامت حضرتش اقرار كرده و اعتراف نمودم كه او حجت خدا بر مردم است. [21] . 




پيامبران مرسل

حضرت عبدالعظيم حسني (عليه السلام) درباره ي تفسير ذالكفل كه در آيه 48 سوره ص مورد ستايش خداوند قرار گرفته مي‌گويد: نامه‌اي به امام جواد (عليه السلام) نوشتم و در آن از نام «ذا الكفل» و اينكه آيا او پيامبر مرسل بود يا نه؟ پرسش نمودم. امام جواد (عليه السلام) در پاسخ فرمود: خداي متعال يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر فرستاد، و سيصد و سيزده نفر از آنان مرسل بودند و «ذو الكفل» يكي از آن مرسلين است كه بعد از سليمان بن داود مي‌زيست، و در ميان مردم مانند داود (عليه السلام) قضاوت مي‌كرد و جز براي خداي عزوجل خشمگين نمي‌شد و نام شريف او «عويديا» بود. او همان است كه خداي عز وجل در كتاب شريف خود از او نام برده و فرمود: «واذكر في الكتاب اسمعيل واليسع و ذالكفل كل من الاخيار» [22] ; «و در اين كتاب به ياد آر «اسماعيل» و «يسع» و «ذو الكفل» را كه همه از نيكان بودند.» 




نامهاي خداوند

ابو هاشم جعفري از امام جواد (عليه السلام) سؤال كرد كه معناي واحد چيست؟ حضرت پاسخ داد: اجماع و اتفاق زبانهاي مردم به يگانگي و وحدانيت خداوند متعال مي‌باشد، چون خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «و لئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله» [23] ; «و اگر از آنان بپرسي چه كسي آنانرا آفريده است، قطعا همه آنان خواهند گفت: خدا.» [24] . وي همچنين معناي صمد را - كه در سوره توحيد آمده است - از امام جواد (عليه السلام) چنين نقل مي‌كند: «صمد يعني بزرگي كه تمام موجودات عالم در نيازهاي كوچك و بزرگ خود به او مراجعه كرده و محتاج اويند.» [25] . 




مقابله با تحريف كنندگان قرآن

احمد بن محمد بن سياري [26] حدود صد و هشتاد و هشت روايت در مورد تحريف قرآن نقل كرده است. وي كه فردي غيرقابل اعتماد و در نقل احاديث ضعيف و كذاب مي‌باشد مورد قدح امام جواد (عليه السلام) قرار گرفت. آن حضرت احمد سياري را - كه در مورد امامت دچار غلو شده بود و احاديثي را در مورد تحريف قرآن جعل مي‌كرد - در نامه‌هاي خود تكذيب نموده و ادعاهاي او را باطل و بي اساس خواند. [27] . 




انديشه‌هاي ناب در تفسير قرآن

امام جواد (عليه السلام) به عنوان پاسدار حريم وحي از تفسيرهاي نابجا و غير عقلاني آيات قرآن جلوگيري كرده و علماء و دانشمندان را به سوي فهم صحيح آيات راهنمايي مي‌كرد. در اينجا به دو مورد اشاره مي‌كنيم: 1. روزي در مجلس معتصم، برخي از دانشمندان به آيه‌اي استناد كرده و يك حكم شرعي صادر نمودند. امام جواد (عليه السلام) كه در آن جلسه حضور داشت خطاي آنان را گوشزد نموده و تفسير صحيح را براي حاضرين ارائه نمود. محمد بن مسعود عياشي سمرقندي در تفسير خود ماجراي آن مجلس را چنين آورده است: در زمان معتصم عباسي، عوامل خليفه عده‌اي دزد را - كه راههاي عمومي در بين شهرها را براي مسافرين و كاروانهاي حج ناامن كرده بودند - دستگير كرده و از مركز خلافت در مورد چگونگي مجازات آنان خواستار دستور بودند. خليفه در مورد اين حادثه حساس، مجلس مشورتي تشكيل داده و از دانشمندان عصر، كيفيت اجراي حد شرعي را در مورد آنان خواستار شد. آنان گفتند: قرآن در اين مورد بهترين راهكار است، آنجا كه مي‌فرمايد: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض» [28] ; «كيفر كساني كه با خدا و رسول او به جنگ و محاربه بر مي‌خيزند و در روي زمين در اشاعه فساد تلاش مي‌كنند، اين است كه: اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و پاي آنان به عكس يكديگر قطع شود و يا اينكه از سرزمين خود تبعيد گردند.» آنان به خليفه پيشنهاد كردند طبق اين آيه، يكي از كيفرهاي فوق را در مورد تبهكاران انتخاب كند. معتصم عباسي در همان جلسه از امام جواد (عليه السلام) نيز نظر خواست. آن حضرت اول از اظهار نظر خودداري كرد، اما وقتي كه با اصرار خليفه مواجه شد، نظر خود را چنين اعلام كرد: اينان در استدلال به آيه خطا كردند. استنباط حكم شرعي از اين آيه دقت بيشتري مي‌طلبد و بايد تمام جوانب مسئله در نظر گرفته شود و نسبت به جرمهاي مختلف كيفرها فرق مي‌كند; زيرا اين مسئله صورتهاي مختلف و احكام جداگانه دارد: 1. اگر اين راهزنان فقط راه را نا امن كرده‌اند; نه كسي را كشته و نه مال ديگري را به غارت برده‌اند، مجازات آنان فقط حبس است و اين همان معناي نفي از ارض است. 2. اگر راه را ناامن كرده و افراد بي‌گناهي را كشته‌اند، اما به مال ديگران تجاوز نكرده‌اند، مجازات آنان اعدام است. 3. اگر امنيت را از راههاي عمومي سلب كرده، انسانهاي بي‌گناه را كشته و مال مردم را نيز به غارت برده‌اند، كيفر آنان بايد سخت‌تر باشد; يعني اول دست و پايشان را به عكس همديگر قطع مي‌كنند، پس به دار مجازات آويخته مي‌گردند. معتصم اين نظريه را پسنديده و به عامل خود دستور داد، طبق نظر امام جواد (عليه السلام) عمل كند. [29] . 2. زرقان، يكي از دوستان صميمي احمد بن ابي داود، قاضي بغداد بود. او مي‌گويد: روزي دوستم احمد را ديدم كه از مجلس معتصم - هشتمين خليفه عباسي - مي‌آيد; اما خيلي افسرده و ناراحت است. گفتم: چرا اين قدر ناراحت و افسرده‌اي؟ پاسخ داد: امروز در مجلس خليفه، ابو جعفر ابن الرضا (عليه السلام) چنان مرا عاجز و درمانده كرد كه آرزو كردم، اي كاش بيست سال پيش از اين مرده بودم و مثل چنين روزي را نمي‌ديدم!! گفتم: مگر چه شده؟ گفت: امروز در مجلس خليفه نشسته بوديم، شخصي را به اتهام دزدي پيش خليفه آوردند و او به سرقت اعتراف كرد. در اين حال، معتصم به دانشمندان و فقهاي مجلس رو كرده و گفت: چگونگي اجراي حد الهي بر اين دزد را بيان كنيد! دست او را چطور قطع كنيم؟ من گفتم: دست دزد را بايد از مچ قطع كرد. خليفه پرسيد، به چه دليل؟ گفتم: به دليل آنكه دست، انگشتان و كف تا مچ را شامل مي‌شود و خداوند در آيه تيمم فرموده: «فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه» ; « [با خاك پاك تيمم كنيد و] از آن، بر صورت [پيشاني] و دستها [تا مچ] بكشيد.» بسياري از علماء در اين نظريه با من موافقت كرده و آن را تاييد نمودند. اما عده‌اي ديگر گفتند: بايد دست را از آرنج بريد. خليفه پرسيد: به چه دليل؟ گفتند: به دليل آيه وضو كه مي‌فرمايد: «فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق» ; « [هنگام اقامه نماز] صورت و دستها را تا آرنج بشوييد.» خداوند متعال حدود دست را در اين آيه تا آرنج معين كرده است. برخي نيز فتوا دادند كه: بايد از شانه، دست را قطع كرد و استدلال مي‌كردند كه دست از انگشتان تا شانه را شامل مي‌شود. خليفه با مشاهده اختلاف آراء در ميان فقها متحير شده و به محمد بن علي (عليهما السلام) رو كرده و گفت: اي ابا جعفر! در اين موضوع شما چه مي‌گوييد! او پاسخ داد: علماء گفتارهاي خود را بيان كردند و شما شنيديد; مرا از بازگو كردن نظريه‌ام معاف بدار! خليفه گفت: شما را به خدا سوگند نظر خود را در اين موضوع بيان كنيد. حضرت جواد (عليه السلام) فرمودند: اكنون كه قسم دادي، به ناچار نظر خود را مي‌گويم: اين حدود كه علماي مجلس تعيين كردند صحيح نيست، بلكه بايد چهار انگشت او، بدون انگشت ابهام، بريده شود. خليفه گفت: دليل شما براي اين مدعا چيست؟ محمد بن علي (عليهما السلام) پاسخ داد: پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) فرموده است: «السجود علي سبعة اعضاء: الوجه واليدين و الركبتين والرجلين; سجده با هفت عضو انجام مي‌شود: پيشاني، دو [كف] دست، دو زانو و دو [انگشت ابهام] پا.» اي خليفه! هرگاه دست را از مچ، يا از مرفق جدا كنند، ديگر دستي براي سجده باقي نمي‌ماند; در صورتيكه خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد: «و ان المساجد لله» ; «مواضع سجده مخصوص خداوند است.» و هر چه براي خدا باشد بريده نمي‌شود. معتصم از اين استدلال قرآني شگفت زده شد و آن را تصديق نمود. آنگاه دستور داد انگشتان دزد را طبق نظر محمد بن علي (عليهما السلام) بريدند. [30] . زرقان در ادامه سخن خود مي‌گويد: ابن ابي داود از آن روز به بعد سخت مضطرب و پريشان احوال بود و با خود مي‌گفت: چرا نظريه او - كه قاضي مخصوص خليفه است - پذيرفته نشد، اما فتواي يك جوان پذيرفته شد و او از شدت حسد بر خود مي‌پيچيد، تا اينكه بعد از سه روز پيش معتصم رفته و چنين گفت: نصيحت و خيرخواهي اميرالمؤمنين بر من واجب است و من مي‌ترسم اگر اين سخن را نگفته باشم، در روز قيامت در آتش جهنم بسوزم. پرسيد: چه مي‌خواهي بگويي؟! ابن ابي داود گفت: وقتي شما مجلسي را مركب از علماء و فقها تشكيل مي‌دهيد، تا امر مهمي از امور ديني مطرح شود و در آن مجلس وزراء، امراء، فرماندهان نظامي، صاحب منصبان كشور، دربانان و خدمتگزاران حضور دارند، گفتگوها و مذاكرات اين مجلس را مردم در خارج مي‌شنوند و به همه جا پخش مي‌شود، با اين حال شما در چنين جلسه با شكوهي رأي فقها را رد كرده و گفته ي يك مرد جواني را مي‌پذيريد كه عده زيادي به امامت او قائل هستند و آنان او را به مقام خلافت شايسته‌تر مي‌دانند، اين عمل شما موجب مي‌شود كه جايگاه محمد بن علي (عليهما السلام) در ميان مردم تقويت شده و حكومت شما تضعيف شود! هنگامي كه خليفه عباسي سخنان كينه توزانه اين قاضي حسود را شنيد، رنگش تغيير يافت و به او گفت: خداي متعال به تو جزاي خير دهد كه مرا راهنمايي كرده و آگاه ساختي. سخن چيني ابن ابي داود آنچنان خليفه را دگرگون كرده و افكارش را پريشان ساخت كه به فاصله چند روز امام جواد (عليه السلام) را مسموم كرده و به شهادت رساند. [31] . 
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درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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